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يادداشتى درباره مهناز افشار 
بازيگر شدن 

ــير بازيگرى را از  ــار مس مهنازافش
ــوم به «بدنه» آغاز كرد.  سينماى موس
در اوايل كار به دليل شباهت چهره اش 
به يكى از خوانندگان مشهور پيش از 
ــيه هايى برايش درست  انقلاب، حاش
ــرى ربط پيدا  ــد كه خيلى به بازيگ ش
نمى كرد و او هم هميشه سعى داشت 
از اين مساله فاصله بگيرد. مهناز افشار 
براى رسيدن به مسير «بازيگر شدن» 
ــرد.  ــى نك ــاده اى را ط ــدان راه س چن
درابتداى كار هنرى اش نقدهاى زيادى 
ــينما مطرح  ــورش در س درباره حض
ــق» فيلمى بود كه  مى شد.«شور عش
ــهرت رساند، ولى مورد توجه  او را به ش
ــد. از اين به بعد در  منتقدان واقع نش
تعدادى فيلم هاى «بفروش» بازى كرد. 
تا اينكه درسال 1383 درفيلم «سالاد 
فصل» به كارگردانى فريدون جيرانى 
ايفاى نقش كرد و تازه توجه منتقدان 
به او به عنوان بازيگر خوش قريحه كه 
صاحب توانايى است جلب شد. بعد از 
آن در فيلم «چه كسى امير را كشت»، 
ــى از بهترين نقش هاي خود را ايفا  يك
ــار از جمله بازيگرانى  كرد. مهناز افش
است كه تا امروز توانسته هم بر فروش 
فيلم ها تاثير بگذارد و هم در فيلم هايى 

ــرى حضور  ــا معيارهاى هن منطبق ب
متفاوتى داشته باشد. فيلم «برف روى 
ــش «رويا» اين  كاج ها» با بازى در نق
ــينماها اكران شده است و  روزها در س
ــك مهناز افشار با بازى روان و  بدون ش
ــتاره اول اين فيلم است.  درونى اش، س
فيلمى كه در ميان فيلم هاى بى محتوا 
و بدون انگيزه كه اين روزها متاسفانه 
ــد، حرف هايى براى  رونق فراوانى دارن
ــاله مهم  ــته مس ــن دارد و توانس گفت
تحكيم بنيان خانواده را با زبان سينما 
به تصوير بكشد. براي ترسيم شخصيت 
ــد او از بازي اغلب جاافتاده اش  رويا باي
دوري مي كرد. افشار در اغلب كارهايش 
ــرك دارد و  ــور و پرتح حضوري پرش
ــت و بدنش زياد  ــركات دس اصولا ح
است در حالي كه نقش رويا هيچ كدام 
ــن حركات را نمي طلبيد. در خود  از اي
فرو رفتن و بازي با چشمان عناصري 
ــخصيت رويا را مي ساختند.  بود كه ش
ــته  رويا با طمانينه  راه مي رفت و آهس
ــخن مي گفت و همه اين موارد در  س
ــار وجود دارد. رسيدن  بازي مهناز افش
از خودآگاهي به آگاهي كد اصلي اين 
ــخصيت بود كه بايد بعد از ترسيم  ش
ــه درون راه يابد.  ــخصيت از برون ب ش
از سوي ديگر تعامل شخصيت علي و 
نريمان با رويا نياز به همكاري دوسويه 
ــين پاكدل  ــت كه صابر ابر و حس داش
ــار اين پازل  ــه با مهناز افش در مواجه
ــار امروز  ــل كردند. مهناز افش را تكمي
مى تواند سرش را با افتخار بالا بگيرد كه 
توانسته از همه موانع و مشكلات عبور 
كند و به عنوان بازيگر مطرح كه جايگاه 
ــه حيات هنرى  ــته پيدا كرده ب شايس
خود ادامه دهد. منتها بايد از اين به بعد 
هوشيارانه عمل كند و براى حفظ اين 

جايگاه مراقب باشد.

لانگ شات

پشت شيشه برف مى بارد*

ــخصى را باور داريد كه تعبير برف در خواب، غم و  نمى دانم چقدر اين تجربه ش
ناراحتى در واقعيت است. اگر باور نداريد حتما مى پذيريد كه برف پيش از آنكه 
ــت- حسى غمناك، حسى از  ــد - كه هس نماد پاكى، معصوميت و آرامش باش
فرورفتن در ركود، يخ زدگى و رخوتى ناخوشايند را به همراه دارد. اشعار شاعران 
ــترك و البته فيلم هاى  ــت بر اين حس مش ــزرگ با محوريت برف گواهى اس ب
ــده در حس وحال قصه يا  ــى تعيين كنن ــه انتخاب اين فصل نقش ــددى ك متع
شخصيت هايشان در راستاى همين حس و حال دارد. اگر هم هيچ كدام از اينها 
ــبختى در زمستان هستيد!  «برف روى كاج ها» از  را نمى پذيريد، آدم هاى خوش
همان آغاز و مواجهه با اسم فيلم، به واسطه همين پيشينه، حس و حال خاصى 
ايجاد مى كند كه در ادامه كليت روند فيلم مى تواند پاسخ مناسبى به اين حس 
ــتان ركودى است كه زندگى زوج محورى  ــده بدهد. فيلم داس و انتظار ايجاد ش
بعد از 13سال دچارش شده و با يك رفتار عام اين ركود خود را نشان مى دهد؛ 
خيانت على به رويا.  هرچند اين رفتار ناخوشايند واكنشى است به رابطه اى كه 
درست پيش نمى رود، رابطه اى در سراشيبى سقوط، رابطه اى ناكافى حداقل براى 
يك طرف ماجرا (على) كه به شكلى عام، كليشه اى و تكرارى شده – همان طور 
كه در روابط اجتماعى واقعى از گذشته تا حال و آينده در جغرافياهاى مختلف 
اتفاق افتاده، مى افتد و خواهد افتاد - اما تلاش شده با شخصيت پردازى ظريف 
كاراكترها، ويژه كردن آنها از آدم هاى متداول و تكرارى و انگيزه هايشان به نوعى 
اين رفتار بر بسترى جديد، وجوهى متفاوت و خاص پيدا كند. رويا و على زوجى 
هستند با اختلاف سنى كه اين ويژگى در فيزيك ظاهرى آنها نمود باورپذيرى 
پيدا كرده بدون آنكه به آن تاكيد شود. در عين حال كه اين تصوير مى تواند كدى 
باشد از نوع نگاه و رفتارشناسى على، تا گرايش و رابطه او با شاگرد كلاس پيانوى 
رويا (نسيم) را باورپذير جلوه دهد. علاوه بر اين در سكانس مهم و تعيين كننده 
ــود كه در عين واقعى  ابتدايى نيز يك كد كاربردى در ارتباط با على ارايه مى ش
بودن اين رفتار در موقعيت چيده شده ابتدايى، پس از بروز بحران در رابطه رويا و 
على هم مى تواند كليدى باشد. در اين سكانس كه زوج براى خريد در هايپراستار 
ــتند و قرار است رويا و على معرفى شده و تصوير اوليه اى از رابطه آنها ارايه  هس
ــود، على با ديدن زنى از آشنايان كه مردى غريبه همراهش است، درباره آنها  ش
حدس هايى مى زند. چند لحظه بعد كه زن كنار آنها مى آيد و برادرش را به رويا و 
على معرفى مى كند، حدس هاى غلط على هم رنگ مى بازند. اما با همين قضاوت 
زودهنگام كدى مهم درباره اين شخصيت داده مى شود كه وقتى رابطه نامعقولش 
با نسيم برملا مى شود، اين كد كاشته شده به مرحله برداشت مى رسد. مردى كه 
طبيعتا ديگران را با ذهنيت خود (چه خوب و چه بد) قضاوت مى كند و واكنش 
زودهنگامش به اين ماجراى كوچك گواهى است بر حساسيت هاى او نسبت به 
موقعيت و رابطه اى كه درگيرش شده است. با چنين كدهاى موجز و كاربردى 
ــخصيت على و رابطه  اش با رويا و نسيم به شكلى باورپذير ترسيم  ــت كه ش اس
مى شوند هرچند اين كاراكتر در بخش عمده اى از فيلم حضور فيزيكى ندارد و 
در واقع تبعات غيبت و رفتارهاى على در زندگى رويا برجسته شده و اين مقطع 
حساس از زندگى زن مورد بزرگنمايى قرار مى گيرد. زنى كه معلم پيانوست و به 
نوعى با حس و حال هاى خاصى به عنوان يك هنرمند يا اهل هنر سر و كار دارد كه 
در رويا منجر به درونگرا شدن او شده است. زنى كه با وجود اختلاف سنى با على 
به نظر مى آيد زودتر از او و الزامات سن خودش، دچار رخوت و بى حس و حالى 
از زندگى زناشويى شده و نداشتن بچه هم مى تواند ريشه در همين بحران درونى 
ــد، هرچند رويا مى گويد اوايل زندگى خودش آمادگى  ــان داشته باش زندگى ش
ــته و حالا هم على ميلى به آن ندارد. در همان سكانس اول در هايپراستار  نداش
ــردى و بى واكنشى را در او  هم واكنش رويا به حدس و گمان هاى على نوعى س
نهادينه مى كند كه انگار هيچ چيز نمى تواند او را متعجب يا هيجان زده كند. اين 
حس و حال درونگرايى كه نوعى آرام بودن (نه آرامش) و كندى بيرونى به رويا 
ــت، هم در  ــكل واقعى اس داده يك ويژگى متمايزكننده براى اين زن هم در ش
بين كاراكترهاى نمايشى. زنى كه وقتى در موقعيت خيانت ديدگى قرار مى گيرد، 
همچنان آرام است و دست به رفتارى متداول و قابل انتظار نمى زند اما مى توان اين 
خرد شدن تدريجى را در تغيير تدريجى ظاهر و واكنش هايش به شيوه اى متفاوت 
دنبال كرد. رويا به ملاقات پرهام؛ دوست نسيم مى رود و وقتى شكش تبديل به 
يقين مى شود كه نسيم با شوهرش رابطه داشته و با هم به سفر خارج رفته اند، 
شروع به جست وجوى نشانه هاى قبلى اين رابطه در زندگى و اطرافش مى كند. 
اينجاست كه اين كنكاش منجر به ديدن چهره واقعى زندگى فروپاشيده شان و 
رابطه اش با على مى شود. رابطه اى كه حتى دوست دندانپزشك على از جزييات 
آن خبر داشته ولى رويا غافل بوده است. در اشل زنى مثل رويا واكنشى مثل دور 
انداختن ليوان لب پرى كه نسيم در آن چاى خورده، پاك كردن دكمه هاى پيانو 
از آثار انگشت نسيم- در اشل وسيع تر آثار او از زندگى اش - و نهايتا تصميمش 
ــناى زنان در  ــى، معادلى درونى و باورپذير براى رفتارهاى عام و آش براى جداي
موقعيت هاى اين چنينى است. رفتارى كه به واسطه پايه گذارى متفاوت شخصيت 
رويا و جزييات شخصيت پردازانه اش مى تواند اين زن را از كليشه زنان خيانت ديده 
ــخصى را به رفتارهاى انتحارى اش نيز  جدا كرده و همان درونگرايى و رخوت ش
تسرى دهد. با حضور چنين شخصيت هايى در دو سر رابطه اى كه دچار مشكلى 
ــده، طبعا آنچه اهميت پيدا مى كند، واكنش هاى بعدى است كه  ــه اى ش كليش
ــخصيت پردازانه آنها را نهادينه كند. رويا پس از جدايى  مى تواند ويژگى هاى ش
تصميم مى گيرد از فضاى سرد و انزوايش خارج شود و با گرماى يك رابطه عاطفى 
تازه يافته خود را محك بزند؛ آيا خاكستر آتش درونى اش دوباره شعله ور خواهد 
ــه با اين بخش خود خداحافظى كند؟ در واقع تصميم  ــد يا بايد براى هميش ش
جسورانه اى كه اين شخصيت در عين بى ادعا بودن به عنوان واكنشى بر شكست 
ــته اش مى گيرد، بدون آنكه سركوب شدگى زن را فرياد بزند، به  در زندگى گذش
شكلى نمادين اين خدشه دار شدن را در ياد نگه مى دارد. جسارتى كه وقتى على 
مغلوب و پشيمان - باز هم برخلاف كليشه مردان خيانت كرده- يك فرصت تازه 
ــد، زن را وامى دارد به حس وحالى كه از  ــان از رويا مى خواه براى ادامه زندگى ش
كنسرت رفتن با نريمان داشته اشاره كند و از سرگرفتن دوباره رابطه اش را با على 

در پرده اى از ابهام قرار دهد.  
* بخشى از شعر «اندوه تنهايى» سروده فروغ فرخزاد.
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مهنـاز افشـار، بـازى در سـينما را بـا فيلم  
«دوسـتان» به كارگردانى «على شاه حاتمى» 
آغاز كرد و در فيلم «شور عشق» به كارگردانى 
«نادر مقدس» به شهرت رسيد. فيلمى كه در 
آن برهه زمانى، نظر منتقـدان را جلب نكرد 
و حتـى مورد عتـاب آنان واقع شـد و جايزه 
«زرشك زرين» بدترين فيلم از سوى انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايى ايران را 
دريافت كرد. جايزه اى كه مخالفان زيادى داشت و اهداى آن در دوره هاى بعد ديگر تداوم 
پيدا نكرد. به هرجهت در فيلم هاى مختلفى بازى كرد؛ چه در فيلم هاى موسوم به «بدنه» 
و «بفروش» و چه در فيلم هاى كارگردانان صاحب نام سـينماى ايران. در هر صورت در 
سير تحول و روبه رشد بازيگرى اش، هميشه با انرژى و با انگيزه بوده است. نكته مهم در 
مورد او اين است كه هميشه درقبال كارهايش دلايل منطقى خود را دارد. تفاوتى ميان 
فيلم هاى پرفروش و هنرى نمي بيند و اعتقاد دارد كه بازيگر موظف اسـت سـر صحنه 
نقش خود را درست ايفا كند و به نظم در كار اهميت مى دهد. او دوران كارى اش را به قبل 
از بازى در فيلم «سالاد فصل» و بعد از آن تقسيم مى كند و فريدون جيرانى، كارگردان 
مورد علاقه اوست. مهناز افشار تاكنون براى بازى در فيلم «سعادت آباد»، سيمرغ بلورين 
«بهترين بازيگر نقش مكمل زن» از بيست و نهمين جشنواره فيلم فجر دريافت كرده و 
همين طور براى ايفاى نقش در فيلم «برف روى كاج ها» شايسته دريافت جايزه «ديپلم 
افتخار بهترين بازيگر زن» بخش نگاه نو سـى امين جشنواره فيلم فجر شد. همچنين 
در دومين جشنواره مطبوعات سينمايى انجمن منتقدان و نويسندگان سينماى ايران، 
ديپلم افتخار بازيگرى زن به مهناز اقشار براى بازى درفيلم «طبقه سوم» تعلق گرفت. 
لوح حافظ «جشن دنياى تصوير» براى فيلم «طبقه سوم» ديگر جايزه اى است كه اين 
بازيگر شناخته شده سـينما در كارنامه هنرى خود دارد. سال گذشته نيز لوح بهترين 
بازيگر نقش اول زن جشن انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايى را براى فيلم «برف 
روى كاج ها» دريافت كرد كه به قول خودش بهترين جايزه اى اسـت كه تاكنون گرفته 
است. اكران فيلم «برف روى كاج ها» به كارگردانى پيمان معادى فرصتى فراهم كرد كه 
با مهناز افشـار درباره ايفاى نقش «رويا» در اين فيلم و نگاهش به بازيگرى درسـينما 

گفت وگو كنيم. 

  بعد از دو سال پرفراز و نشيب، بالاخره فيلم «برف روى كاج ها» اكران شد. به نظر  �
مى رسد با بازى در اين فيلم فرصت مهمى دراختيارتان قرار گرفت كه توانايى هايتان 
در دنياى بى انتهاى بازيگرى را به نمايش بگذاريد و با مهناز افشار هميشگى فاصله 

بگيريد. فكر مى كنيد علت اين موفقيت چيست؟ 
فكر مى كنم در وهله نخست كمك خداوند گار بود كه باعث شد در اين مسير موفق 
شوم. ضمن اينكه تجربه 10سال و اندى كاركردن درسينما فرصتى برايم فراهم كرد كه 
نقش هاى مهمى مثل رويا را بازى كنم. هنگام كار هم فيلمنامه خوب و راهنمايى هاى 
درست و راهگشاى پيمان معادى و همين طور همكارى و همراهى بازيگران مقابلم و ساير 
عوامل فيلم باعث شد به نتيجه دلخواه برسم. البته بايد بگويم هميشه تشويق مخاطبان 
ــت تا بتوانم كارم را ادامه  ــتوانه اى بوده و هس هنگام ديدن فيلم هايم و چه بعد از آن پش
دهم و با مشكلات پيش رويم كنار بيايم. هرچند همان طور كه مى دانيد فيلم «برف روى 
كاج ها» با سوءتفاهماتى مواجه شد و با اينكه فيلم منتخب تماشاگران جشنواره بود ولى 
متاسفانه شرايطى پيش آمد كه فيلم از طرف حوزه هنرى و برخى ارگان ها تحريم شد و 
مخاطبان فرصت پيدا نكردند كه به دور از هياهو با فيلم ارتباط برقرار كنند. چون معتقدم 
ــاگران ما باهوش هستند كه تشخيص دهند كه چه فيلمى ارزشمدار و چه  آنقدر تماش

فيلمى ضدارزش است. 
   مخالفان محتوايى «برف روى كاج ها»، ايراد فيلم را اشـاعه مسايل غيراخلاقى  �

مى داننـد و تاكيد مى كنند كه فيلم روى موضوع خيانت صحه مى گذارد. با توجه به 
اينكه شـما هميشـه به ديدگاه طيف هاى مختلف مخاطبان فيلم در سينما احترام 

مى گذاريد، در اين مورد نظرتان چيست؟ 
ــت و تلقى غيرمنصفانه اى از فيلم است. من با قاطعيت  ــاله از اساس نادرس اين مس
ــاله خيانت صحه نمى گذارد، بلكه تمام عوامل فيلم؛ چه  مى گويم نه تنها فيلم روى مس
مقابل دوربين و چه پشت دوربين به كانون خانواده علاقه مندند. آقاى پيمان معادى واقعا 
اهل خانواده است. به غير از كارگردان، ساير عوامل فيلم زندگى خانوادگى دارند و من هم 
در چنين خانواده اى بزرگ شدم كه پايبند ارزش هاست و خودم هم به اخلاقيات معتقدم. 

اين بى انصافى است كه اتهام بى اخلاقى به اين فيلم زده شود. 
  به نظر مى رسد فرهنگ تصويرى مان با وجودى كه روى اين هنر -صنعت- رسانه  �

تاكيد مى شـود، لاغر و كم مايه اسـت. چون عادت كرده ايم سينما را فقط در محتوا 
خلاصه كنيم. ضعف در شـناخت فيلم و سينما بدون در نظر گرفتن فرم و ساختار، 
ملغمه اى سـاخته كه دايما در مورد فيلم ها دچار سوءتفاهم مى شويم. درست است 
كه سوژه فيلم درباره خيانت است اما خيانت لايه سطحى و اوليه آن است. لايه هاى 
عميق تر فيلم كمتر ديده شـده. دروغ و پنهان كارى شالوده روابط آدم ها را تشكيل 
داده. به اين معنا كه با وجود معصوميت ذاتى رويا، «دروغ هاى مصلحت آميز» مى گويد 

و همه چنين عمل مى كنند. نظرتان چيست؟ 
 كاملا به نكته درستى اشاره كرديد. فيلم لايه هاى عميق ترى هم دارد و بدون اينكه 
بخواهد تاكيد غلوآميز داشته باشد، به خيلى از مسايل به سادگى اشاره مى كند. در حالى 
كه همين جزئيات ساده، به شدت روى روابط زن و مرد تاثير مى گذارد اما اينكه گفتيد رويا 
هم دروغ مصلحت آميز مى گويد معتقدم كه او بيشتر ماخوذ به حياست تا اينكه بخواهد 

از روى قصد دروغ بگويد. 
  به هرشـكل دروغ، دروغ اسـت. مثـلا رويا بعد از مواجهه اش با بحران جلسـه  �

شاگردش را تعطيل مى كند و دليلش را پشت تلفن تعميرات خانه ذكر مى كند. درست 
است كه مخاطب معناى انضمامى آن جمله را برداشت مى كند. چون ذهنيت و ديدگاه 

رويا به زندگى زناشـويى اش به تغييرات اساسى احتياج دارد ولى همين مساله هم 
تاكيد مى كند كه ما با آدم هاى پيرامونمان بيش از اينكه با زبان آشكار صحبت كنيم با 
زبان ايما و اشاره سخن مى گوييم كه با وجود خاصه قلبى مان، نتيجه اش پنهان كارى 

مى شود. چقدر روى اين مسايل در خلق شخصيت رويا تاكيد مى كرديد؟ 
قبل از هر چيز بايد بگويم كه خلق شخصيت رويا خيلى آسان نبود. من روزهاى اول 
دورخوانى و اتود زدن خيلى تلاش كرديم كه رويا خلق شود. ولى به آقاى معادى گفتم 
كه هركارى مى كنم رويا در نمى آيد و به اصطلاح نمى شود. در اين مدت پيمان معادى من 
را رها گذاشت و ديگر با من كارى نداشت تا خودم به شكل طبيعى به رويا برسم. با خودم 
ديالوگ ها را زمزمه مى كردم، سعى مى كردم احساس رويا را براى خودم حلاجى كنم... 

  و مهم تر از همه اينكه حركات دست و انگشتان را حذف كنيد تا ديگر آن شور  �
و حال هميشگى را نداشته باشيد و آرام تر صحبت كنيد... 

كاملا. بعد از مدت كوتاهى احساس كردم بايد ستون فقراتم را حالت انحنا بدهم و 
ــكمم را بيرون بياورم و كلا راه رفتنم را تغيير دهم. آرام ترحركت كنم.  خميده كنم. ش
ضمن اينكه صدايم را زنگ دار كردم تا يك مقدار متمايز شوم. وقتى اين كارها را انجام 
دادم احساس كردم كم كم رويا در درونم دارد خلق مى شود. با همين ذهنيت و حالت، 
ديالوگ هايم را گفتم كه مقابل پيمان معادى بيان كردم. ناگهان برقى در چشمان آقاى 
معادى درخشيد و حس كردم كه او هم با روياى خلق شده موافق است. خوشبختانه 
روياى مورد نظرمان خلق شد. ديگر براى بازى در هر پلان براى خودم كد گذارى كردم. 
سعى كردم رويا را از ناخودآگاه به خودآگاهم بياورم. او زنى است كه با باورهاى خودش 
ــويى اش به آن پايبند بوده  زندگى مى كند و اصولى دارد كه در تمام مدت زندگى زناش

است. 
  هنگام نگارش فيلمنامه در جريان نوشته شدن نقش رويا بوديد؟  �

اين فيلمنامه سال ها قبل نوشته شده بود و همان موقع آقاى معادى مى خواستند 
اين فيلم را بسازند. 

  يعنى بعد از زمان همكارى پيمان معادى با آقاى فرهادى بود؟  �
ــاخت اين فيلم  ــاى معادى بعد از بازى در فيلم «درباره الى» تصميم به س ــه. آق بل

گرفتند. 
  كه البته قرار هم بود در فيلم «درباره الى» بازى كنيد كه نشد؟  �

ــاره كنم كه  ــا چون الان صحبت آن پيش آمد مى خواهم به نكته اى اش بله. منته
قسمت نشد در فيلم «درباره الى» بازى كنم. منتها به خاطر اين جمله آنقدر حرف هاى 
ــد درحالى كه روحم از آن خبر نداشت.  ــيه اى و نامربوط به نقل از من مطرح ش حاش
متاسفانه نتوانستم در اين فيلم بازى كنم. اما وقتى فيلم را ديدم از بودن آن همه همكار 
عزيز و نتيجه درخشان و از اينكه قسمت نشد در آن كار باشم عبور كردم ولى در دنياى 
سينما چنين مسايلى پيش مى آيد و مساله اى پيچيده نيست. به هرجهت همان موقع 
قرار شد فيلم ساخته شود. وقتى فيلمنامه را خواندم، آنقدر درگير شخصيت و داستان 
شدم كه ناخودآگاه متاثر شدم و گريه كردم. به پيمان معادى پيشنهاد دادم كه دوست 
ــر آقاى معادى دوست هستم و با ايشان  دارم نقش رويا را بازى كنم. چون من با همس
رفت و آمد خانوادگى داريم. ولى در نهايت فيلم آن زمان ساخته نشد و من هم سر صحنه 
فيلم ديگرى مشغول كار شدم. تا اينكه زمان ساخت اين فيلمنامه رسيد و آقاى معادى 

با من تماس گرفتند و گفتند كه بالاخره قسمت توست كه نقش رويا را بازى كنى. 

  رويا در فيلم با اينكه ازدواج كرده، انگار مجرد است و اصلا احساسات شوهرش  �
را درك نمى كند. به عنوان نمونه درفيلم تنها يك صحنه شام دو نفره از او و همسرش 
علـى وجود دارد كه بعد از اينكه با هم شـام مى خورنـد، رويا به على مى گويد من 
مى روم بخوابم، چون خسـته ام. درحالى كه در بازى على (حسن پاكدل) مى بينيم 
كه مى خواهد چيزى را به رويا بگويد و در گفتن مردد است، ولى رويا گوش شنوايى 

ندارد و به اصطلاح اصلا دراين دنيا سير نمى كند! 
ــت. رويا تا آن زمان به آن درك  ــما فيلم را خيلى خوب ديديد. كاملا درست اس ش
ــيده بود كه متوجه شود غيراز كارهاي خانه دارى، غذا درست كردن و پيانو درس  نرس
دادن، شوهرش احساسات و خواسته هاى ديگرى هم دارد. فكر مى كرد حالا شام درست 
ــت. ولى وقتى  ــرش غذا خورده، همه وظايف خود را انجام داده اس كرده و همراه همس
مساله جدايى شوهرش مطرح مى شود و زنى ديگر وارد زندگى او مى شود به او تلنگرى 
مى خورد كه زندگى ابعاد ديگرى هم دارد و آدم ها خيلى عميق تر از اين حرف ها هستند. 
او اصلا فكر نمى كرد كه بهترين شاگردش با شوهرش در ارتباط باشد. وقتى با نامزد نسيم 
مواجه مى شود مى فهمد كه خيلى راحت با مسايل پيرامون خودش مواجه شده است. 

  در فيلم رويا دوبار خود را مقابل آينه مى بيند. بار اول تقريبا  اوايل فيلم است  �
كه با ديدن خودش انگار سوالى برايش پيش مى آيد ولى ديگر پيگيرى نمى كند و 
اتفاقى نمى افتد. ولى بار دوم كه مقابل آينه مى نشيند و مشغول آرايش مى شود تا با 
نريمان (با بازى صابر ابر) به كنسرت موسيقى برود، انگار خودش را تازه كشف كرده 

و به نوعى بلوغ و خود آگاهى مى رسد. 
خب براى اينكه با ورود كسى ديگر به زندگى اش متوجه مسايلى مى شود كه تاكنون 
به آن فكر نكرده بود و انگار تازه دارد نسبت به خودش آگاهى پيدا مى كند. فقط بايد 
بگويم دريافتى كه رويا دارد به معناى بى بندوبارى نيست و قضاوت غيرمنصفانه اى است 

كه بگوييم آرايش او مقابل آينه به خاطر خطاكارى اوست. او به هيچ عنوان به شوهرش 
ــير  ــت نكرده. بلكه مى خواهد بداند در كجاى زندگى قرارگرفته. او درواقع در مس خيان
زندگى اش به تعالى مى رسد. كما اينكه در پايان فيلم وقتى با على مواجه مى شود به او 
همه واقعيت درباره نريمان را توضيح مى دهد. مى گويد يك حس جديد را درك كردم 
و دوست دارم تو هم بدانى؛ و درنهايت در كنار شوهرش مى ماند. حتى اگر توجه كرده 
باشيد پس از پايان كنسرت با مريم (ويشكا آسايش) مواجه مى شود و مى گويد تو نبايد 
به من مى گفتى كه شوهرم را با نسيم در خيابان ديدى؟ و سوال مهم تر را مطرح مى كند 
ــوهرم چه كرده. از مريم مى پرسد اگر تو جاى من  كه بايد بالاخره بدانم يا ندانم كه ش

بودى نمى خواستى همه موضوع را بدانى. 
  درنهايت فيلم هم همين سوال را مطرح مى كند؟  �

بله. پرسش اساسى فيلم هم همين است كه بالاخره در روابط ميان زن و مرد و كلا 
آدم ها همه مسايل را بايد بدانيم يا ندانيم. آيا پنهان كارى درست است يا نه؟ 

  پلانى داريم كه رويا در سالن اجراى كنسرت كنار نريمان نشسته، كلوز آپ رويا  �
يادآور بازى نيكول كيدمن با همين قاب در فيلم «تولد» بود كه فوق العاده بازى كرد. 

در نماهاى كلوز آپ بازى كردن سخت است. درآن نما چه كرديد؟ 
بله. اشاره درستى كرديد. من خودم آن فيلم و بازى نيكول كيدمن را خيلى دوست 
دارم. نماهاى اين چنينى براى بازى كردن سخت است. تنها چيزى كه سعى كردم به ياد 
بياورم تشويش و درهم پيچيدگى بود كه در زندگى رويا وجود داشت. يعنى آنقدر مسايل 
برايش پيچيده بود كه نمى توانست به تصميم ثابت و دقيقى برسد. در بازى ام سعى كردم 

تمام اتفاقات را در ذهنم مرور كنم. 
  اصلا آن نما چگونه شكل گرفت؟  �

ــت داشتم از طريق خود موسيقى به  خب موقع تمرين و هنگام فيلمبردارى دوس
آن حس برسم كه موسيقى آقاى «سالار عقيلى» را همزمان سرصحنه گذاشتيم. منتها 
نتيجه آنقدر رضايت بخش بود كه به پيشنهاد پيمان معادى گفتيم كه اين موسيقى در 
فيلم هم باشد. موضوع را با آقاى عقيلى درميان گذاشتم تا صداى ايشان در فيلم باشد. 
گفتند كه بايد فيلم را ببينم كه در نهايت فيلم را ديدند و اتفاقا از فيلم خوششان آمد؛ 
و درنهايت درفيلم هم مى بينيد كه صداى «سالار عقيلى» چقدر در فيلم نشسته است. 

  با اينكه بازيگر حسى هستيد، چقدر امكان تكرار نماها براى شما در فيلم وجود  �
داشت؟ 

بله. من آنقدر حسى كار مى كنم كه هميشه در خواست مى كنم در همان پلان اول 
نماهايم را بگيرند و اگر خيلى تلاش كنم كه حسم را نگه دارم، در نهايت در برداشت 
دوم به نتيجه مي رسم. به همين دليل در اين فيلم بيشتر نماهايمان پلان – سكانس بود. 

  در مورد سياه و سفيد بودن فيلم نظر خاصى نداشتيد؟  �
ــخ  خب دوربين فيلمبردارى همان بود و براى من بازيگر فرقى نمى كرد. البته پاس
دقيق تر اين سوال را بهتر است آقاى معادى بدهند. ولى اگر بخواهم نظر خودم را بگويم 
اين است كه چون هيچ چيز زندگى آدم هاى اين فيلم سياه يا سفيد مطلق نيست، به 

همين دليل خاكسترى  نشان دادن فضاى فيلم، پيام قصه را بهتر منتقل مى كند. 
  ديپلـم افتخار بهترين بازيگر بخش نگاه نو سـى امين جشـنواره فيلم فجر را  �

براى بازى در اين فيلم دريافت كرديد. كلا به جاى سيمرغى كه براى بازى در فيلم 
«سعادت آباد» گرفتيد، دوست داشتيد براى اين فيلم هم سيمرغ مى گرفتيد؟ 

ــه آدم را خوشحال مى كند. اما حيفم آمد كه درآن سال  ــكل جايزه هميش به هرش
«برف روى كاج ها» فقط در بخش نوعى نگاه شركت كرد و دربخش هاى ديگر حضور 
ــت. ضمن اينكه فقط درآن بخش ديپلم افتخار مى دادند. در هر صورت به جايى  نداش
ــيمرغ و ديپلم برايم فرقى نمى كند. مهم اين بود كه بازى  ام ديده شد.  ــيدم كه س رس
ــندگان  اما بهترين جايزه اى را كه دريافت كردم، همين جايزه انجمن منتقدان و نويس
ــير را ادامه مى دهم و سعى مى كنم  ــقانه اين مس ــينمايى بود. ولى با اين حال عاش س

انتخاب هاى درستى داشته باشم. 
  از اين به بعد ادامه فعاليت تان درسينما چگونه خواهد بود؟  �

چون برخى جاها از قول من اعلام كردندكه مهناز افشار از دنياى سينما خداحافظى 
كرده كه اصلا درست نيست، من اگر بخواهم خداحافظى كنم بيانيه نمى دهم. مى روم 
ــوم تا كسى نتواند پيدايم كند! ضمن اينكه الان انتخاب كردن برايم  جايى و گم مى ش
سخت شده كه خيلى نمى توانم پركار باشم. ولى با اين حال سينما حرفه و عشق من 

است و سعى مى كنم ازاين به بعد دقيق تر انتخاب كنم. 
  نظرتان درباره سخنان آقاى سلحشور درباره بازيگران سينماى ايران چيست؟  �

من نظر اصلى ام را دربرنامه هفت اعلام كردم و گفتم چقدر خوب است، اگر نسبت به 
هم نقدى داريم با احترام صحبت كنيم. حتى اگر يك جاهايى هم نقدى درست است، 
با احترام گوش دهيم. ولى ضمن احترام به آفرينش و خلق ايشان به عنوان يك مخلوق، 

در كل حرف هاى آقاى سلحشور را خيلى جدى نمى گيرم. 
  شما جزو آن بازيگران كه از ايشان شكايت كردند نيستيد؟  �

 نه نيستم. ولى پشت همكارانم درمقابل هر بى احترامى خواهم ايستاد. 
  اگر حرف نگفته اى داريد، بگوييد.  �

ــطح بازيگرى اهميت قايلم و خوشحال  چون براى آموزش و نقش آن در ارتقاى س
هستم كه شاگرد استاد «حميد سمندريان» بوده ام، بايد بگويم مدت دو سال است كه 
كار تئاتر انجام مى دهم و فكر مى كنم تمرينات تئاترى در پرورش بازيگر موثر است. به 
همين دليل معتقدم حرف هاى استاد «بهزاد فراهانى» كه دربرنامه «هفت» درباره ورود 
بازيگران سينما به عرصه تئاتر بود، درست بود. ولى يك كم دور از انصاف بود. آخر همه ما 
كارمان نمايش است و مگر مى شود يك بازيگر بازى درسينما و تئاتر را از هم جدا كند. 
ــحالم كه مى توانم در كنار بازيگران تئاتر حضور پيدا كنم و ياد بگيرم. ضمن  من خوش
اينكه درگذشت همكار عزيزم خانم «عسل بديعى» را به خانواده محترم و جامعه هنرى 
تسليت عرض مى كنم. ودر آخر هم آرزو مى كنم كه مخاطبان فيلم «برف روى كاج ها» 

ارتباط خوبى با فيلم برقرار كنند. 

 فرانك آرتا

گفت وگو با مهناز افشار
 بازيگر فيلم «برف روى كاج ها»:

بايد بدانيم 
يا ندانيم؟

رق
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فقط بايد بگويم دريافتى كه رويا دارد به معناى بى بندوبارى نيست 
و قضاوت غيرمنصفانه اى است كه بگوييم آرايش او مقابل آينه به 

خاطر خطاكارى اوست. او به هيچ عنوان به شوهرش خيانت نكرده 
بلكه مى خواهد بداند در كجاى زندگى قرارگرفته. او درواقع در مسير 

زندگى اش به تعالى مى رسد. كما اينكه در پايان فيلم وقتى با على 
مواجه مى شود به او همه واقعيت درباره نريمان را توضيح مى دهد

سحر عصرآزاد
كيانا آذر 


